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  خوانش اسطوره ای داستان کوتاه
ماهی در باد "حسین آتش پرور"
     داستان کوتاه ماهی در باد، اثر "حسین آتش پرور" در تابستان 1373 نوشته و در بهار 1382 در جنگ داستان های کوتاه ایران و جهان و در 1389 مستقلا ً در مجموعه داستان ماهی در باد منتشر شده است. این داستان به اعتبار بن مایه ها و اشارات اسطوره ای، ادبیات اقلیمی خراسان و نقش وتأثیری که کم آبی و خشک سالی در شهرها و روستاهای این استان و از جمله زادگاه نویسنده "دیسفان" گناباد بر این داستان دارد، شایسته ی خوانش است. ارزش اسطوره ای داستان ناظر به آن بخش از اسطوره ها و باورهای قومی، اقلیمی و تاریخی است که به حافظه ی تاریخی و به تعبیر "یونگ" 1 به "ناخودآگاه جمعی" 2 ما مربوط می شود و ارزش داستانی آن به خاطر بهره جویی از نمادها، استعاره ها و راز و رمزهایی است که تا کشف، تفسیر و تأویل نشوند، خواننده به لایه های عمیق تر داستان، راه نخواهد برد.  پیش از بررسی اسطوره ای، ضروری است به طرحی کلی داستان اشاره شود.
     داستان هنگامی آغاز می شود که خواننده، شخصیت اصلی را در حال فرورفتن در گردباد و خاک می بیند: 
     " شن روان موج خورد و تا ساق پای "حسینا" بالا آمد . . . زیر پایش ذره ذره خالی شد و تاریکی او را بلعید. باد با خود گفت: آخرین موجود زنده ی "شورآب" هم هیچ شد " (آتش پرور، 1389، 41) .

     نویسنده با بازگشتی به گذشته از آنچه بر شخصیت های نمادین داستان رفته، با خواننده سخن می گوید. "حسینا" روزهایی را به یاد می آورد که با کاروانی از شتر از میدانگاهی "شورآب" به راه می افتاده و با باری از پسته و شکر به جانبی می رفته که " از لب های شاهزاده خانمش شکر می ریخته. " او ـ که بر "ناهید" مهر افکنده است ـ گاه با وی به "سدوم " و "کنعان" می رود و از سنگ شدن همسر "لوط" و ساکنان آن آبادی ها می گوید و گاه از اسارت "ناهید" به دست  ُدژخیمان "شاپور اول" ساسانی و سرنوشت تباهی که سازنده ی "گندی شاپور" و "سدّ شادروان" برای او رقم زده است. "ناهید" ناگزیر است در "عمارت کلاه فرنگی" با جسم خود از سربازان اسیر رومی پذیرایی کند که در جنگ امپراتور خودشان "والریانوس" با شاپور اول به اسارت درآمده و اکنون دارند به عنوان کارگر در بنای سد عظیم          "شادروان" کار می کنند. "ناهید" بر تقدیر تباه خود چندان می گرید که "شاپور" بر سلامتِ سدّی ـ که به فرمانش می سازند ـ نگران می شود. پس فرمان می دهد تا "ناهید" را بر فراز صخره ای به بند کشند تا چشمه ی چشمانش خشک شود. تا هنگامی که از چشمان "ناهید" اشک می بارد، طبیعت بارور و حاصلخیز است و چون "ناهید" سنگ می شود، طبیعت زنده، خشک و سترون می گردد و کوشش "حسینا" برای بازگرداندن حیات به محبوبش "ناهید" از طریق زدن ساز و قربان کردن شتر خود، به جایی نمی رسد و خود در دل خاک و شن دفن می شود. 
     در کتاب مقدس اَوِستا بخشی به نام یشت ها هست که در آن از "ناهید" به عنوان ایزدبانویی یاد می شود که هزار رود و هزار دریاچه دارد که به سوی "فراخکرد " ( فراخ کنار) می رود. آب این رود افسانه ای، به هفت کشور می رود و به خواست اهورامزدا :

     " آب و نطفه ی مردان و زهدان زنان و شیرِ زنان را پاک می کند " (دوستخواه، 1366، 18) . 
     در این داستان او هر جا رود، زمین را می رویاند و بارور می کند. همین سرشت باروری و حاصلخیزی او است
1. C. G. Jung               2. Collective unconsciousness
که باعث شده بندهش او را "پدر و مادر آب ها" بداند (فرنبغ دادگی، 1380، 49 ) و دکتر "ژاله آموزگار" به این دلیل که " چشمه ی حیات از وجود او می جوشد " وی را "مادر ـ خدا" نام نهد (آموزگار، 1374، 21).

     "حسینا" در راه، دُژخیمی را می بیند که شاید استعاره ای از دیو خشکی (اَپوش) باشد که دست های "ناهید" را بسته و کشان کشان به سوی کوهستان می برد: 
     " از مسیری که می رفت، سبزه می رویید. او را در مرتفع ترین قله به ستونی سنگی بست. بارید؛ زمین سبز شد. علف ها قد کشید. گل ها رویید " (51) .
     مشکل کم آبی در بسیاری از شهرها و روستاهای واقع در حواشی کویر خراسان، یکی از مایه های اصلی ادبیات داستانی اقلیم خراسان و از جمله دیگر داستان های کوتاه و بلند نویسنده مانند رمان خیابان بهار، آبی بود (1384) است. از یک اشاره ی "ناصرِ خسرو قبادیانی  در سفرنامه اش برمی آید که کندن چاه برای دستیابی به آب تا چه اندازه در حیات عادی و کشاورزی "گناباد" نقش داشته است: 
     " هفت صد گز رسن فرورفت تا آن مرد به بن ِ چاه رسید . . . و آن مرد چون بیرون آمد، گفت که آبی عظیم در این کاریز روان است و آن کاریز ، چهار فرسنگ می رود و آن را گفتند کیخسرو فرموده است کردن " (قبادیانی،1375، 171-170).

     مطابق آمار و ارقام "سازمان برنامه و بودجه" معدّل بارندگی سالیانه در گناباد 119 میلی متر است که بسیار اندک به نظر می رسد " (لباف خانیکی، 1373، 9). هم از این رو است که راوی پیوسته در پی "ناهید" ایزد بانوی آب روان است؛ برایش نهال پسته می کارد یا آن را بار می زند تا پیشکش کند و یا شتر قربان می کند تا مهرش را نسبت به خود و کویرنشینان و مزارع تشنه لب حاشیه ی کویر بجنباند. 
     نخستین کار برای جلب حمایت و مِهر ایزدبانوی آب و باران، رسم هدیه کردن است. به راه انداختن یک کاروان شتر با باری از پسته از میدانگاهی "شورآب" به مقصد آستان محبوب در "قلعه دختر" (42) از نیاز مردم "شورآب نشین" و حاشیه نشینان کویر به فروباریدن باران و رفع کم آبی و بی آبی حکایت می کند. در همین جا اشاره کنیم که دتر "محمد جعفر یاحقی" به نقل از دکتر "باستانی پاریزی" در خاتون هفت قلعه می نویسد:

    " بیشتر بناهیی که به نام های "قلعه دختر"، "کُتَل دختر" و "پل دختر" معروف و در سرتاسر ایران پراکنده اند ، می توانند بازمانده ی معابد ناهید باشند. . . . تغییر نام "دختر" به "خاتون" به نظر می رسد بعد از دوره ی تسلط ارکان بر ایران صورت گرفته باشد " (یاحقی، 1386 ، 814). 
     در آغاز داستان به کاشتن نهال پسته در شوره زار کنار آب انبار اشاره شده که راوی آن را به یاد و نام " ناهید " کاشته و اکنون از بی آبی در حال خشکیدگی است:

     " حسینا با نهال پسته آمد. آن را در شوره زار کنار آب انبار کاشت . . . پسته برای چه حسینا؟ بر ای لب های خندان شاهزاده خانم "      (42) . 

     پسته، درختی کویری است. شباهت آن به لب های باز "ناهید" ـ که از آن شکر می ریزد ـ دلالتگر است. راوی با کاشتن این درخت و پیشکش کردن بار آن به "ناهید" می خواهد خشنودی وی را جلب و مراتب سپاسداری خود را به ایزد بانوی آب، نشان دهد. با این همه، آنچه اهمیت بیش تری دارد، این است که مقصد بار بسته "قلعه دختر شوراب" در "گناباد" است:

     " در پای "کوه اشتران" لنگر انداختند. شکرها را پیاده کردند و به قلعه دختر بردند " (43) . 
 در برخی منابع پژوهشی آشکارا از "قلعه دختر شوراب" گناباد یاد شده است. برخی تحقیقات نشان داده است که هر
جا کمبود آب وجود داشته است، مردم بر  فراز کوه ها به قلعه ای به نام قلعه ای به نام "قلعه دختر" می رفته و به احتمال قریب به یقین، ایزد بانوی "ناهید" را می ستوده اند. مطابق نوشته ی دکتر "پرویز رجبی" میان سفال های شکسته ای که در اطراف این قلعه دخترها در سراسر مناطق کویری کشف شده است و "ناهید" پیوندی هست:
     " به نظر من میان سفال شکسته ی پای "قلعه دختر" و ایزدانی چون "تشتر" [ ایزد باران ] و "آناهیتا" پیوندی در خورد بررسی وجود دارد " (رجبی، 1385، 95). 
     اما دومین اقــدام راوی برای خشنودی ایزد بانوی آب، قربان کردن "لوک"  به عنوان جلودار کاروان شترها است. یکی از زیباترین صحنه های داستان، توصیف گویا و دلالتگر آراستن قربانی به انواع آرایه ها و پیرایه ها و سپس قربان کردن شتر در پای "کوه اشتران" یا آستان "ناهید" برای جلب مهر محبوب و ستیش او به ویژه در نقاط کم آبی چون "خراسان" است: 
     " چشم هایش را بوسید. مَجری را بازکرد. منگوله هایی را که مادرش بافته بود، بیرون آورد و پیش چشم گرفت : سبز، آبی، زرد. آن ها را از گردن و اطراف گوش ها و پوزه ی شتر آویزان کرد. یک رشته مهره ی فیروزه ای به گردن لوک انداخت. به داخل مجری دست برد و آینه ای را از آن به درآورد و به پیشانی لوک بست . . . سرمه دان را برداشت. لب ها را به سر و صورتش مالید. در تغارچه ای حنا خیس کرد و دست و پای لوک را بست . . . "دوسازه" را از جیب بغل درآورد و شروع به زدن کرد . . . گرم شد و نفس گردان می زد. شتر بی تابی کرد و از خود، بی خود شد و رقصید . . . حسینا دست برد و کارد را از بغل پاتاوه به در کشید. با دو دست، دسته ی آن را محکم گرفت و بر سینه ی لوک زد. خون به روی دست های شاهزاده خانم جهید " (48-47) .
     پیش از آن که جلوتر برویم، باید بر برخی از راز و رمزهای این صحنه درنگ کرد. نخستین نکته، پیوند میان         "ناهید" و "شتر" است. مطابق نوشته ی "ابوریحان بیرونی" در التّفهیم، "ناهید" زنی توصیف شده که:

     " بر اشتری نشسته " و " موی فروهشته؛ گیسوها به دست چپ همی دارد و به راست آینه و اندر او همی نگرد "      (یاحقی، 433) .

     چنان که سپس خواهیم گفت، "شتر" در این داستان، نمادی از باروری است و با تولید شبانی و دامپروران              (هوتوخشان) ارتباط مستقیم دارد. راوی داستان با "شتر" و "شترداری" پیوندی دارد. ذکر "یک کاروان شتر" و حرکت از "شورآب" یا منطقه ی کویری به سوی آستان "ناهید" نشان می دهد که "حسینا" رمزی از دامدارانی است که در بیابان ها زندگی می کنند و برای بر سر مِهر آوردن ایزدبانوی آب، باید با ارسال هدایا و قربانی، او را از خود خشنود کنند. رابطه ی میان "شتر"، کویر، "شوراب" و حرکت کاروان از "کوه اشتران" دلالتگر است و به سویه ی "باروری" و نقش و خویشکاری "تولیدی" ایزد بانوی آب اشاره دارد. اصولا ً میان راوی داستان و "ناهید" رابطه ای عاشقانه و متقابل هست: "حسینا" پیوسته او ر ا در هر جای روستای خود صدا می زند:

     " به کوچه ی پشت آب انبار پیچید. دست را دور دهان لوله کرد و صدا زد: ناهید ! ناهید ! " (44) .

      گاه "حسینا" بر نقش سنگی "ناهید" بر بالای "کوه اشتران" و "قلعه دختر" آرزومندانه دست می کشد؛ به پایش می افتد یا اشک های او را با دستمال گلی خود می سترد:
     " راه افتاد  تا برود جلوی نقش سنگی زن ساز بزند. آن وقت که از خود بی خود شد، دامنش را بچسبد؛ به پایش بیفتد و سرش را به پاهای سنگی بکوبد که: " از این خاک، هیچ بویی نمی آید " و گریه را سر دهد " (52) .

      در برابر، "ناهید" نیز سر "حسینا" را بر زانوی خود می نهد تا در اندوه بی آبی کویرنشینان انباز شود:

     " دور از چشم دِزبان ها [= نگهبانان] سرش را به زانو نهادم و به کاکل خاکی اش دست کشیدم " (50) .  

      این که "ناهید" سر ِ راوی ِ داستان را ـ که از بی آبی و خشک سالی به جان آمده ـ بر دامن خود می نهد و او را می نوازد، تلویحا ً به معنی مِهری است که ایزد بانو نسبت به کویرنشینان در خود احساس می کند و هدیه و قربانی آنان را پاس می دارد. در " کرده ی یکم آبان یشت "آناهیتا" ایزدبانویی معرفی شده که از گله ها و رمه ها پاسداری و آن ها را افزون می کند. 
     "آینه" جز این که می تواند با زیبایی ایزد بانویی ارتباط داشته باشد ـ که به زیبایی و وجاهت معروف است و پیوسته خود را در آینه می نگرد ـ در روان شناسی "یونگ" نمادی از "عقل" است: 
     " بی شک آینه به عنوان "وسیله ی ضروری هدایت کننده" اشاره ای است به عقل که قادر به اندیشیدن است "        ( یونگ، 1373، 173).

     این برداشت، با این باور اسطوره ای ایرانی که "آیینه یکی از نیروهای تشکیل دهنده ی انسان است" و " در نخستین روز نوروز ـ که انسان کیهانی بر اثر آمیختن فَرَوَر مینوی با نیروهای دیگر شکل می گیرد " (فره وشی، 1383، 63) نیز ارتباط دارد و به سویه ی آسمانی و مینوی یا روحانی "ناهید" اشاره می کند. "فره وشیب" فراتر رفته، وجود آینه را در سفره ی نوروزی و آیینه ی دیگری را که در زیر تخم مرغ این خوان می نهند، مرتبط می داند و آن را نتمادی از عروسی و زایش می داند (همان).
     دومین دقیقه، رسم پیشکش و قربانی برای اجابت نیایش به  آستان "ناهید" است. در کتاب مقدس زردشتیان از بسیاری شخصیت های اساطیری یاد شده که با پبشکش کردن حیوانات و گله های خود به پیشگاه ناهید ( اَرِد ویسور اَناهیتا ) سعی در جلب خشنودی وی دارند. در " کرده ی پنجم " کتاب "یَشت ها" ـ که در ستایش و نیایش ایزدان و امشاسپندان است ـ از "هوشنگ" و قربان کردن او یاد شده است: 
     " هوشنگ پیشدادی بر فراز کوه "هرا" [ البرز ] صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند پیکش اناهیتا کرد "         (دوستخواه، 1366، 142).

     در دیگر کرده های همین بخش "اوستا" از نیایش های جمشید، فریدون ، گرشاسب، کی خسرو و دیگران و پیشکش کردن احشام به پیشگاه "اناهیتا" یاد شده است. آنچه در قربان کردن احشام از نظر اساطیری اهمیت دارد، گذشته از جنباندن مِهر ایزد بانوی آب برای فروفرستادن باران بر زمین و کشت و فرزندزایی، خونی است که از قربان کردن گاو و گوسفند بر زمین حاصل می شود و آن، باروری زمین با رویش گل و گیاه و کشت است. خونی که از شتر قربان شده می رود، همه جا را در خود غرق می زند و طبیعت را زنده می کند: 
     " سیلاب خون از پیش پای شاهزاده خانم ـ که مظهر قنات بود ـ به راه افتاد. آب انبار خشکیده را پر کرد. بالا آمد و در تمام میدانگاهی      "شوراب" سرریزکرد " (49) .

     در داستان، اشاره به این که مظهر قنات درست پیش پای "ناهید" قرار دارد، نیز دلالتگر است و به پیوند میان آن دو از یک سو و باروری از سوی دیگر اشاره می کند. در اساطیر ایران، شواهد بسیاری هست که نشان می دهد قربان کردن، خیر و برکت را به زمین ارزانی می دارد و عین باززایی و حیات دوباره ی زمین و انسان است. نخستین قربانی در اساطیر ایران "گاو یکتا" است. مطابق نوشته ی بندهش گاو وَرزا با مرگ خود به زمین برکت می دهد و از آنجا که سرشت گیاهی دارد، از جسمش پنجاه و هفت نوع گیاه بر زمین می روید (فرنبغ دادگی، 1380، 41). گذشته از این، قربان کردن حیوان، آسیب را از زمین و مظاهر حیات بخش دور می کند. "یونگ" در این مورد به قربان کردن خروس به وسیله ی کشاورزان "جاوه" اشاره می کند " تا کشتزارهای خود را از ارواح، مصون بدارند  " (یونگ، 1359، 65) . رفتار امروزین ما در قربان کردن گوسفند یا هر حیوان دیگری در پیش پای کسی یا مالیدن آن بر روی خورو وجز آن، رفتاری اسطوره ای و نشانه ی "ایثار" و برگزیدن دیگرلان بر خود برای رضای الهی یا شخصیت های مقدس 
و آسمانی است.
  سومین رفتار اسطوره ای برای باروری زمین و "شورآب"، دمیدن شخصیت داستان در" دوسازه " ی خویش است: 
     " سبزه ها همراه با نفس گردان او قد کشیدند . . . در همان حال زمین سبز بود. قله ها سبز بود؛ دوسازه ی "حسینا" سبز بود و می بارید و می بارید . . . حسینا گفت: ببار ناهید " ( 49) . 
     عمیل دمیدن در دانش اساطیر، با باد و روح پیوند دارد؛ آن که با نفس خود در چیزی می دمد، می خواهد روح خود را به شخص یا شیئ مرده انتقال دهد و آن را زنده سازد؛ چنان که با دمیدن در خاکستر و آتش در حال خاموشی و سردی شعله، حیات دوباره می یابد. در کتاب مقدس ما ، خداوند با دمیدن در گل آدم، روح می دمد (38/72). به تصریح قرآن مجید حضرت عیسی مسیح به اذن الهی در گِل می دمد و از آن پرنده ای می سازد (3/49) و یا در مردگان می دمد و زنده شان می کند (49/3). " یونگ " به رفتار مشابهی در میان قبایل بدوی کوه "اِلگون" در آفریقا اشاره می کند: 
     " هر روز صبح در سپیده دم افراد این قبیله کلبه های خود را ترک می کنند و در کف دست خود می دمند یا تف می کنند و بعد آن را به سوی خورشید دراز می کنند؛ چنان که گویی نفس یا آب دهان خود را به خدای طالع ـ که "مونگو" می نامندش ـ تقدیم می کنند . . . نفَس و آب دهان در واقع به معنی "ماده ی روح" است. دمیدن و تف کردن به چیزی، به اثر جادویی اشاره دارد؛ مثلا ً وقتی که مسیح آب دهان خود را برای شفا دادن کوران به کار می برد " (یونگ، 1359، 122-121 ) .
     در ساز زدن "حسینا" آن هم در حالی که همیشه سر را به جانب آسمان می گیرد، نکته ی اسطوره ای دیگری هم هست: نام دیگر "ناهید"، "زهره" است که به خنیاگر فلک معروف بوده و نمادی از رامش و عشرت است و با دمیدن در ساز و زخمه زدن ارتباط دارد. "یاحق" به رابطه میان "ناهید" و "زهره" و خنیاگری اشاره می کند:

     از این رو است که در روزگاران کهن، زهره و ناهید یا ناهید را ایبزد موسیقی و سرپرست رامشگران و خنیاگران می شمرده امد و کارها و صفات گروه نوازندگان و خوانندگان و بازیگران را مظهر و جلوه ای از صفات بی شمار او می دانسته اند " (433).

     در داستان، اشاراتی هست مبنی بر این که "ناهید" به هنگام اسارت در دست "اپوش"، به تلی از سنگ تبدیل شده است : 
     " ناهید سال ها در آفتاب ایستاد. اول لب ها، بعد دهان و دست ها و در نهایت، تمام بدنش سنگ شد " (51) .

     در برابر، "حسینا" نیز در طول داستان، سه بار ساز می زند و هر بار، روی به جانب "ناهید""زهره" دارد: 
     " حسینا به قله ی  کوه رفت و رو در روی نقش سنگ زن [ ناهید ] دوسازه را رو به هوا سازکرد  " (43) .

     هدف "حسینا" از دمیدن در "دوسازه" انتقال روح خود به جسم بی جان و سنگ شده ی ایزد بانویی است که خود به نمادی از خشکی تبدیل شده است؛ همان گونه که ریختن خون قربانی در داستان به تعبیری، دمیدن "روح" در کالبد بی جان ِ ایزد بانوی آب "ناهید" است. 

     "زهره" همان "ونوس" یونانی الهه ی زیبایی، عشق و رامش هم هست. در لغت نامه ی دهخدا به نقل از تفسیر      "ابوبکر عتیق سورآبادی هروی" آمده است: 
     "زهره" زنی از فرزندان "نوح" بوده که از "عزا" و "عزایا" (هاروت و ماروت) پیش از گِرد آمدن با آن دو، نام مِهین پرسیده: " ایشان در بیهوشی نام خدای تعالی درآموختند. زهره آن بگفت و به آسمان شد و ایشان را فروگذاشت. " 

     " بر حسب تصادف، به "زهره"، "بیدخت" نیز اطلاق شده که به معنی "دختـر خدا" (بغ دخت) و نام روستایـــی در " گناباد " شهر نویسنده ی داستان است. از سوی دیگر "زهره" در ادبیات غنایی فارسی به "مُطربه" و "خنیاگر فلک      " نیز معروف است. زیبایی سیما، خنیاگری، آرام بخشی، قداست آسمانی و تابندگی به "زهره" ویژگی هایی می بخشد که عینا ً در "ناهید" نیز نمود یافته است . 
     چنان که گفته شد، "ناهید" در این داستان دو سیمای متفاوت دارد: از یک سو وی ایزد بانوی آب، باروری و آبادانی است و از دیگر سو، زنی زمینی که به سربازان رومی ـ که به کار ساختمان سد "شادروان" مشغولند ـ کام و آرامش می بخشد. در باره ی این سد در شهر "شوشتر" خوزستان در برخی منابع اشاره ای هست: 
     " کارهای ساختمانی در عهد شاپور به وسیله ی والریانوس [ قیصر شکست خورده ی روم ] و اسیران رومی عملی شد و به همین جهت این بند به "بند قیصر" معروف گردید " (مصاحب؛ اقصی، 1356) .

     ساختمان سد برای جمع کردن آب های روان در روزگار "شاپور اول" ساسانی و احداث معبدی جهت ایزد ـ بانوی    "ناهید" در خوزستان به اشاره ی "شاپور" دومین شاهنشاه ساسانی و نهادن نام "آتور آناهت" بر دختر و همسرش، از اهمیت آب در نظر پادشاهان حکایت می کند. در داستان  ماهی در باد رخدادی تاریخی با آمیزه ای از اسطوره ها همراه است. حقیقت این است که سیمای "ناهید" با سیمای "ایشتر" ایزدبانوی بابلی، به عنوان نمادی از کامجویی و باروری، به هم آمیخته است. آن بخش از داستان که از گریه ی های پیوسته "ناهید" حکایت می کند ـ آن چنان که "شاپور" از سیل چشمان او بر سلامت سدّ در حال ساختمان بیمناک می شود ـ به ظاهر با شادی برخاسته از کامخواهی "ایشتر" تناسبی ندارد. 
     با این همه، قراینی نشان می دهد که تندیس های هر دو ایزد بانو ( آناهیتا ، ایشتر ) در خوزستان و حوزه ی بین النهرین مورد اقبال مردم بوده است و به همین دلیل این دو ایزدبانو با همه ی سیماهای خود به هم آمیخته اند و در این داستان، یگانه شده اند:

      " یکی از مراکز بزرگ تولید و صدور تندیس آناهیتا، خوزستان و حوزه ی بین النهرین، خاستگاه "عشتار" یا "نه نی" (نانای) خدای جنگ و حاصلخیزی و عشق بوده است " (رجبی، 166).

     میان این دو ایزد بانو، همانندی هایی هست : 
· در یکی از متون سومری در مورد خصلت باروری و زایندگی "ایشتار" آمده است: " حتی صد و بیست معشوق نیز نمی تواند او را سیراب کنند " (مک گال، 1373، 35). این ویژگی بیش از آنچه بر کامخواهی این ایزد بانو دلالت کند، ازمنش زایش و باروری او حکایت می کند که با زایندگی و باروری "ناهید" همخوانی دارد. به عنوان شاهد دیگر می افزاییم که یکی از معشوقان وی "دوموزی" ( تمّوز، تموز ) نام دارد که نماد و حافظ باروری فصلی است (همان، 37).
· برخی اشیای مفرغی کشف شده در لرستان در فاصله ی سال های 700 تا 800 پس از میلاد در "هَرسین" و    "خرّم آباد" ایزدبانویی را نشان می دهد که پستان های خود را در دست گرفته، در حال زایمان است. یکی از منابع، میان این نگاره های مادینه و "آناهیتا" پیوندی می بیند و ادامه می دهد: " کناره های برخی از بشقاب های آیینی با شکل ماهی و درخت انار، دو مظهر ایزد آب و فراوانی، آذین یافته اند " (رجبی، 160-159).
· از سوی دیگر، به نوشته ی دکتر "بهرام فره وشی" در بسیاری از شهـــرها و روستاها "شیرهای سنگی . . . نمادی از نیروی آناهیتا فرشته ی باروری و آب بوده اند و در پرستشگاه های ناهید، عموما ً چند شیر نگاهداری می شد و در بسیاری از جاهـای سرزمین ایران، تندیس های شیر فراوان است " (فره وشی، 48) .
· به پیوند میان "ایشتر" ( = ایشتار، عشتار ) با الهه ی جنگ بابل ( "نانای" ) از یک سو و وصف کامخواهی و "عشرت" طلبی او اشاره کرده ایم. خواستگاری او از "گیل گمش" و  گفتن ِ این نکته که :
            " نزد من بیا گیل گمش و معشوق من باش.
            موهبت نطفه ی خود را به من ارزانی دار. 
            تو می توانی شوی من باشی و من، زن ِ تو " (مک گال، 57) .
بر صفت "عشرت طلبی" وی دلالت می کند. گذشته از این، وی الهه ی جنگ نیز هست و تلفیق سه ویژگی روحانیت، باروری و جنگ آوری، او را به "ناهید" مانند می سازد. وجود معبد "ناهید" در خوزستان و حضور الهه ی "ایشتر" گونه ای اختلاط فرهنگی میان خدایان و آیین ها ایجاد کرده است که در روایات شفاهی و افسانه های این خَطه هنوز گران جانی می کند. 

     به این ترتیب، می توان چنین پنداشت که به خاطر مشترکاتی که میان "ایشتر" و "ناهید" وجود داشته و خوزستان نیز تلاقیگاه دو فرهنگ ایرانی ـ بابلی می بوده، سیمای این دو ایزد بانو با هم درآمیخته و "ناهید" سیمایی کامخواهانه نیز یافته است. حضور "ناهید" در میان سپاهیان می تواند وجه دیگری هم داشته باشد، زیرا به قول دکتر "مهرداد بهار" این ایزد بانو همانند "مهر" یا "میترا" جامع سه نیروی روحانی ، ارتشتاری و تولید [ = استِریوشان و هوتوخشان ] است (بهار، 50). به این ترتیب، آینه، نمادی از وجه روحانی ، شتر سویه ی باروری ـ تولید و همکناری با سپاهیان، معرّف سیمای ارتشتاری او است نه چنان که به خطا به نظر می آید، تن کامگی او. چنین به نظر می رسد که این داستان کوتاه بر پایه ی برخی روایات شفاهی در خوزستان ، سینه به سینه نقل و نگاهداری شده و متأسفانه برداشت های خطایی از آن در اذهان عامه رسوخ یافته که در داستان نیر بازتاب یافته است زیرا بر پایه ی عقاید عامه و روایات شفاهی نوشته شده و با واقعیت اساطیری "ناهید" مغایرت دارد. 
     عنوان داستان ، ماهی در باد نیز دلالتگر است و به نظر می رسد که نویسنده از "ماهی" شخصیت تشنه ی خود      "حسینا" را اراده می کند که بر "آناهیتا" شیفته است و با وی به "سدوم" و "عموره" و خوزستان می رود. در برخی باورهای اسطوره ای، میان ماهی و ناهید پیوندی هست: 
     " ماهی یکی از نمادهای آناهیتا، فرشته ی آب و باروری است که وظیفه ی اصلی نوروز را ـ که باروری است ـ برعهده دارد و وجود آن در خوان نوروزی سبب برکت و باروری در سال نو می شود. خوردن غذای ماهی نیز در شب عید، از این رو ست " (فره وشی، 64) .

     حضور تنگ پر از آب بر سفره ی نوروزی، نشانه ی دیگری از حضور آشکار ایزد بانوی آب در نوروز باستانی است که ماه زایش و باروری گیاهان و طبیعت است. ظاهرا ً اصرار زیادی بوده که کوزه ی آب را دوشیزگان از چشمه سارها یا آسیاب ها آورده بر سفره ی هفت سین نهند. این رسم هنوز در برخی از روستاها حفظ شده است. 
     همه چیز در این داستان کوتاه، بوی خاک، شن، شوره، نمک، کویر و کویرنشین و شتر می دهد. ماهی باید در آب زندگی کند اما در میان بادهای گرم و در تشنگی می میرد. "حسینا" نیز به هر جا روی می آورد تا عطش خود را فرونشاند، از آب اثری نمی بیند؛ آنچه هست، سراب است: این صحنه، یکی از بهترین تصویرهای سوررئال در داستان اسطوره ای ما است و نشان می دهد که واقعیت و خیال، اجتماع اضداد، آرزومندی و ناامیدی و تبدیل آدمی به مجسمه ی شن و واقعیت کویز و زمین سرسبز همگی در کنار هم گردآمده اند:
     " جزّ گرما بود. از دور نهری پیدا شد. حاشیه هایش به جای آن که سبز باشد، شوره بسته بود و سفید می زد . . . در کنار نهر خم شد. 
آبی به صورتش زد. مشتی را هم خورد. بعد از مدتی پیرمردی شده بود که ریش و سبیل و موهای سرش شوره بسته بود و سفیدِ سفید می زد . زبانش از تلخی از حلق بیرون آمد. دریا موج برداشت. حسینا نزدیک شد. خواست عطش را فرونشاند. خود را در آب انداخت. پنجه هایش در شن تفته فروشد و سوخت " (17) .
     در گرما و شوره زاری که قهر طبیعت بر کویرنشین تحمیل کرده است، هر آنچه حیات داشته، تباه شده است. نهال پسته ای که "حسینا" به نام و یاد "ناهید" در زمین کاشته، از بی آبی خشکیده است و شبح "ناهید" به او می گوید که این درخت فقط " برای الو [ آتش ] خوبه " (44). تنها قُمری "شوراب" پر می کشد (50) و تنها سگ زنده مانده در روستا در کنار آب انبار بی آب و پر از شن روستا، سنگ و بی جان می شود (446). برای شتر "لوک" رائوی داستان آبی نیست تا زنده بماند (45). پس همان بهتر که در راه ایزد بانو قربان شود. تأملی در بسامد واژگانی که از خشکی، بی آبی ، یا آب و آبادانی حکایت می کند، نشان می دهد که چرا نویسنده انگشت بر حیاتی ترین معضل زیست محیطی و نقش حیاتی آب در مناطق خشک و کم آب خراسان گذاشته است. یک مطالعه ی آماری نشان می دهد که واژه ی آب و اسم های مرکب از آن 53 بار و واژه ی باران، اسم ها و فعل های مشتق از باریدن 21 بار تکرار شده است. در همین داستان واژگانی مانند: شن، نمک، خاک، باد، سنگ و غبار و جز آن بیش از 60 بار آمده است؛ چنان که خواننده در اواخر داستان احساس خاک آلودگی کرده، خود را در حال فرورفتن در شن و نمک "شورآب" می یابد. 

     تبدیل "ناهید" به تندیسی از نمک "حسینا" را به یاد اساطیر سامی ـ یهودی در تورات و بازتاب آن در تفاسیر اسلامی می اندازد :

      " از چشم های زن در شهر "سدوم" سراب بارید. "حسینا" رفت به جایی که چشم ها در آن جا باریده است. 

· شهر "سدوم" نبود. "شوراب" بود . . . 

· گریه کن ناهید. عقده های دلت را خالی کن " ( 45) .
         نویسنده در مقدمه ی داستان به نقل از تفسیر سورآبادی آورده است: 
     " پس آن گاه، بارانی از سنگ ریزه بر آن جا فروبارید. چون صبح بدمید، شهر "ســـدوم" به صورت بیابانـــی درآمده بود و خانه های قـــوم ویران شده بود " (41) .
     مطابق آنچه در تورات  آمده، به خاطر گناهان و تباه کاری هایی که از قوم "لوط" سرزده، قرار است عذاب الهی بر قوم نازل شود و چون قوم از "لوط" ( نوه ی حضرت ابراهیم و از انبیای بنی اسرائیل ) فرمان نمی برند، فرشتگان به او و اندکی از مؤمنان می گویند: 
     " برای نجات جان خود فرار کنید و به پشت سر هم نگاه نکنید . . . آفتاب داشت طلوع می کرد که لوط وارد صوغر [ روستای کوچک ] شد. آن گاه خداوند از آسمان گوگرد مشتعل بر سدوم و عموره بارانید و آن ها را با همه ی شهر و دهات آن دشت و تمام سکنه و نباتات آن به کلی نابود کرد؛ اما زن لوط به پشت سر نگاه کرد و به ستونی از نمک مبدل گردید " ( کتاب مقدس) .
     نویسنده از تبدیل "همسر لوط" به تندیسی از نمک، به یاد شباهت آن به "ناهید" افتاده است. تیبدیل "ناهید" به مجسمه ای از نمک، به دلیل غلبه ی "اپوش" یا دیو خشکی بر "تیشتر" و تباهی موجودات زنده و رفتاری اهریمنی است که در آغاز مِهین نامه ی نامه ی باستانی ما آمده است؛ در حالی که تباهی قوم لوط به دلیل گناهانی بی پیشینه ای بوده که قوم به آن آلوده شده بودند. سنگ شدن " همسر لوط" در تورات به خاطر نقض فرمان الهی مبنی بر نگاه نکردئن به پشست سر بود. با این همه، "یونگ" از نگریستن "همسر لوط" به پشت سر،برداشت دیگری دارد و آن این است که او از ایفای نقش زنانگی و باروری خود، امتناع کرده است؛ برداشتی که با نظر نویسنده فرق دارد:
     "او دقیقاً تحت سلطه ی چیزی قرار می گیرد که شدیدتر از هر چیز دیگری با آن جنگیده است و آن، منحصراً جنبه ی زنانه ی مادری است " (یونگ، 1376، 46)
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